
  علوم و فنون

  است؟ تسبك عراقي درس ياهاي شعر ادبيات معاصر  كدام گزينه درباره ويژگي -1

  آسماني و پيرامون جهان آخرت است. رت) در ادبيات معاصر تفكر شاعر بيش1

  ) در سبك عراقي اعتقاد به قضا و قدر و ستايش عشق نسبت به دوره قبل كمتر شد.2

  ) در ادبيات معاصر لحن شاعر صميمانه و متواضعانه است و مخاطب شعر، عامه مردم هستند.3

  شود. اهده ميشمبك عراقي رواج روحيه پهلواني و حماسي و توجه به دنياي بيرون س ) در4

  ذكر شده است؟ نادرستپديدآورنده چند اثر، مقابل آن  - 2

الاشراف: عبيد زاكاني ـ تاريخ گزيده: حمداالله مستوفي ـ ترجمه تفسير طبري: محمدبن جرير    انوار سهيلي: ملامحسن واعظي كاشاني ـ اخلاق «
  »هانيارالممالك ف يبالاسلام ـ منشĤت: اد طبري ـ تاريخ بيداري ايرانيان: ناظم

  ) سه4  ) يك3  ) چهار2  ) دو1

  جز: همه موارد از ديدگاه تاريخ ادبيات درست است؛ به  - 3

  هاي نظامي سروده شده است. مان ساوجي، از شاعران قرن هشتم، در غزل توجه خاصي به خاقاني و حافظ داشت. مثنوي جمشيد و خورشيد او به شيوه داستانسل )1

مطالبي را از ترجمه حذف كرد و مطالبي نيـز بـر آن افـزود و     را ترجمه كرد.» تاريخ الرُسل و الملوك«نوح ساماني، كتاب  نب) ابوعلي بلعمي به دستور منصور 2
  ترجمه خود را تاريخ بلعمي ناميد.

هـاي   هـا و نمايشـنامه   داشت. داستان كيهان و آرش همكاريماه هايي مثل نقش و نگار، كتاب  است. او چند سال با مجله» آتش خاموش«) اولين تجربه سيمين دانشور 3
  نويسندگان خارجي را نيز ترجمه كرده است.

  گرايي شاخصه اصلي شعر او است. ) وحشي بافقي از شاعران قرن دهم است كه سبك شعرش حد واسط سبك دوره عراقي و دوره سبك هندي است و واقع4

  ترتيب خالق كدام اثر هستند؟ به »نامه شناسي ـ راه آب كبخداوندنامه ـ داستان باستان ـ س«سرايندگان  نويسندگان آثار  - 4

  ) گنجينه نشاط ـ شمس و طغرا ـ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران ـ يكي بود يكي نبود1

  ) گلشن صبا ـ شمس و طغرا ـ تاريخ تطور نظم فارسي ـ تلخ و شيرين2

  ـ سه تابلو مريم نالدين و قمر ـ تاريخ مختصر احزاب سياسي ايرا ) گلشن صبا ـ شمس3

  الدين و قمر ـ تاريخ تطور نظم فارسي ـ تلخ و شيرين ) گلشن صبا ـ شمس4

  ؟نيستهاي سطح زباني شعر دوره انقلاب اسلامي  كدام گزينه از ويژگي - 5

  ) زبان و واژگان شعري در غزل دوره انقلاب اسلامي به سبك خراساني نزديك است.1

  ه محسوس است.روگرايي در زبان شعر اين د ) باستان2

  دوستي در شعر اين دوره بيشتر است. ) استفاده از واژگان متناسب با دين و وطن3

  شده است. زبانزدايي  ) روي آوردن به مفاهيم انتزاعي موجب آشنايي4

  سبك شعري كدام بيت، متفاوت با ساير ابيات است؟ - 6

  كند افي جوالي ميب ) زاهدا بر ريش چندان اعتمادت فاسد است / آخر اين قالي كه مي1

  درحرم دل جمال يار / بر غير يار تا در انديشه، در نبست ) عاشق نديد2

  خورد از جام زريني / مي تلخ از سفال من كجا گيرد به ترياقي ) كسي كو زهر شيرين مي3

  هاي طبع موشكاف او مپرس / كز دم بادي زجاج شاعر ما بشكند ) از نزاكت4

  هاي سطح فكري شعر سبك عراقي است؟ از ويژگي در كدام گزينه تمام موارد - 7

  ) رواج وصف و مدح ـ گسترش عرفان و تصوف ـ رواج حس حماسي1

  ) رواج عشق زميني ـ رواج مفاخره و شكايت ـ گسترش عرفان و تصوف2

  ج هجو و هزل ـ رواج حس ديني ـ توجه به احوال شخصيا) رو3

 ييگرا ) رواج حس ديني ـ رواج مدح و وصف ـ برون4

 

 

 

  



   . ..................... جز به ،هاي مقابل همه ابيات درست است آرايه - 8

  ) ما هيچ نديديم و همه شهر بگفتند / افسانه مجنون به ليلي نرسيده (تلميح ـ مجاز)1

  ) اي به باد هوس درافتاده / بادت اندر سر است يا باده (كنايه ـ جناس)2

  ه زمين چون تو خالي نيافته (تشبيه ـ استعاره)را/ رخس ) اي باغ حسن چون تو نهالي نيافته3

  گم كرده از طريق صلاح / در بيابان غفلت افتاده (مجاز ـ تشبيه) ه) را4

  آمده است؟ترتيب در كدام ابيات  به» تشبيه، ايهام، ايهام تناسب و پارادوكس«هاي  آرايه - 9

  نايي هستشآالف) به كام دشمن و بيگانه رفت چندين روز / ز دوستان نشنيدم كه 

  رحم باري از دلي برگير باري اندازه دارم بر دل از سوداي جانان / آخر اي بي ار بيب) ب

  وهر نكوتر استگج) مختار گوهر آمد و اسلافش آفتاب / از آفتاب، زادن 

  بر هم زند شيراز را د) شيراز پر غوغا شدست از فتنه چشم خوشت / ترسم كه آشوب خوشت

  ب ـ د ـ الف ـ ) ج4  الف ـ د ـ ب ـ ) ج3  د ـ الف ـ ب ـ ج )2  ج ـ الف ـ د ـ ) ب1

  .  ..................... جز به ،وجود دارد» اي به كف / كز تف به كوه لرزه دريا برافكند درياكشان كوه جگر باده«هاي زير در بيت  تمام آرايه -10

  ) جناس4  ) ايهام3  ) كنايه2  ) مجاز1

  .  ..................... جز به ،است نادرست تهاي مقابل تمام ابيا يكي از آرايه - 11

  نظير) م در دفتر خيالم (تشبيه ـ مراعات) جز نام دوست، سيمين! حرفي دگر نخواندم / چندان كه خيره ماند1

  دهد از خون ديده فرهاد (ايهام تناسب ـ تلميح) بينم / كه لاله مي ) ز حسرت لب شيرين هنوز مي2

  آرايي) (تناقض ـ واج امگارا نظري كن سوي ناكامي چندتو بسوخت / ك غو) حافظ از شوق رخ مهر فر3

  آميزي) باشد (اسلوب معادله ـ حس گران بر خاطر آيينه چون زنگار مي ) مبند از حرف شيرين لب كه چون طوطي خمش گردد /4

  است؟» ايهام« فاقدكدام بيت  -12

  ن چشم تري نيست كه نيستانك ي مردم نه عجب / كز غمت گريه ) سيل اشك ار بكنَد خانه1

  ) تا به خيال از رخ تو پرده كشيدم / پرده چشمم نگارخانه چين است2

  رسي جان بده و دم مزن / نرخ چنين گوهري نقد روان دادن است ن به لبش ميو) چ3

  ) به كنج ميكده بنشين مدام و قانع باش / كه خون خويش خوري به كه مي ز دست كسان4

  اند؟ درستي ذكر شده كدام گزينه به ردهاي بيت زير  آرايه -13

  »به مژده جان به صبا داد شمع در نفسي / ز شمع روي تواش چو رسيد پروانه«

  ) حسن تعليل، تشبيه، ايهام تناسب، استعاره2    آميزي، ايهام، استعاره، تضاد حس) 1

  يزآمي نظير، استعاره، ايهام، حس ) مراعات4  ) تناقض، ايهام تناسب، تشبيه، كنايه3

  وجود دارد؟» حسن تعليل و اغراق«در كدام بيت هر دو آرايه  -14

  ) بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشاني داد / كه تاب من به جهان طرهّ فلاني داد1

  زده اي تو در آغوش بخش خواب  ) وصال دولت بيدار ترسمت ندهند / كه خفته2

  دم بر در و بامم هنوز رهرود چون سايه  ) پرتو روي تو تا در خلوتم ديد آفتاب / مي3

  الدين است / بيا ببين ملكش دست در ركاب زده  هشاه نصر كش ) فلك جنيبه4

  وجود دارد؟» ايهام تناسب«در كدام دو بيت  - 15

  الف) بس روي همچو ماه ز خجلت شود سياه / بس قد همچو تير ز هيبت كمان شود

  ما را بسوخت چون كتان ب) تو را گفت كه برقع برافكن اي فتاّن / كه ماه روي تو

  ست / چاره عشق احتمال شرط محبت وفاستج) صبر كن اي دل كه صبر سيرت اهل صفا

  د) من بعد حكايت نكنم تلخي هجران / كان ميوه كه از صبر برآمد شكري بود

 ) ب ـ الف4  ) د ـ ج3  ) الف ـ ج2  ) د ـ الف1

  



  قافيه در كدام بيت درست است؟ -16

  كه جستش خواند او كاهل شده شده / آن ) هر لقب كو داد  آن مبدل1

  ) صوفي آن صورت مپندار از عزيز / همچو طفلان تا كي از جوز و مويز2

  تر شده ) اي ز غيرت بر سبو سنگي زده / وان سبو ز اشكست كامل3

  ها ها و كشت ها و باغ ها / بوستان ها و بحرها و دشت ) كوه4

  جز: قافيه در همه ابيات درست است؛ به -17

  ها جز كه رسواييش نيست چه چشمست آن كه بيناييش نيست / ز امتحان ن) آ1

  ) با همه بنشين دو سه دستان بگو / تا ببينم صورت عقلت نكو2

  ستپرست / قاصدا رفتست و ديوانه شد  ) او ز عار كند تن3

  ) از كمال طالع و اقبال و بخت / او ايازي بود شه محمود وقت4

  است؟» دوري«وزن كدام بيت  - 18

  خواهد ز نوك كلك مشكينم گر چين پرس / كه ماني نسخه مي داري رو از صورت ) اگر باور نمي1

  ما فشان / باشد توان سترد حروف گناه ازو ) آبي به روزنامه اعمال2

  رب نوشته بد از يار ما بگردان ) دوران همي نويسد بر عارضش خطي خوش / يا3

  قبت دانه خال تو فكندش در داماعروحم كه همي زد ز سر سدره صفير /  غ) مر4

  .  .....................جز  ، بهوزن است هم ها گزينه همهبا » صيد از كمند اگر بجهد بوالعجب بود«مصراع  -19

  ) جان بر لبست و حسرت در دل كه از لبانش2  درديست درد عشق كه هيچش طبيب نيست ) 1

  عود و عنبر و امثال طيبات و) در مشك 4  ) از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز3

  است؟ نادرستوزن كدام گزينه در مقابل آن  - 20

  كه با تو دمي يافتست در همه عمر (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن) ) هر آن1

  ) آه اگر دست دل من به تمناّ نرسد (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)2

  لن) فع نت) خنك آنروز كه در پاي تو جان اندازم (فعلاتن فعلاتن فعلا3

  ) در سرو و مه چه گويي اي مجمع نكويي (مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن)4

  شود؟ بلند تلفظ مي» واو عطف«در كدام گزينه  -21

  كند كز پس و پيش بنگري كبر رها نمي) معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر / 1

  اريكب) حكايت من و مجنون به يكديگر ماند / نيافتيم و بمرديم در طل2

  بري ستي زر به معدن ميفر ) سعديا گفتار شيرين پيش آن كام و دهان / در به دريا مي3

  ) جز عهد و وفاي تو كه محلول نگردد / هر عهد كه بستم هوسي بود و هوايي4

  وزن مقابل كدام مصراع درست است؟ - 22

  عشق جانان در جهان هرگز نبودي كاشكي (رمل مثمن سالم)) 1

  آموز غم كردي (هزج مثمن محذوف) را كه دست لد) مكن سرگشته آن 2

  ) سست پيمانا به يك ره دل ز ما برداشتي (رمل مثمن محذوف)3

  صد جان بود (هزج مسدس سالم)ف) شب تنهائيم در 4

  درستي ذكر شده است؟ اختيارات شاعري بيت زير در كدام گزينه به - 23

  »گمراهي قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن / ظلماتست بترس از خطر«

  ) حذف همزه ـ قلب ـ كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند ـ بلند بودن هجاي پايان مصراع1

  ) ابدال ـ كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند ـ حذف همزه ـ فاعلاتن به جاي فعلاتن2

  ) حذف همزه ـ بلند تلفظ كردن هجاي كوتاه ـ قلب ـ كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند3

 لاتن ـ بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه ـ حذف همزهعف) ابدال ـ فاعلاتن به جاي 4

  



  وزن بيت زير كدام است؟ - 24

  »آن دوست كه من دارم و آن يار كه من دانم / شيرين دهني دارد، دور از لب و دندانم«

  مفعولُ مفاعيلن نيلعا) مفعولُ مف4  ) مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن3  ) مفعولُ مفاعيلُ مفعولُ مفاعيل2ُ  ) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن1

  بندي هجايي كرد؟ توان به دو صورت دسته كدام دو بيت را مي - 25

  اي / اب خضر ز نوش لبانت كنايتي الف) انفاسِ عيسي از لب لعلت لطيفه

  اولي / كه روز واقعه پيش نگار خود باشم  ي آنرب) چو كار عمر نه پيداست با

  صورت و بالا كه تو داري نيج) بسيار بود سر روان و گل خندان / ليكن نه بد

  د) در مصطبه عشق تنعم نتوان كرد / چون بالش زر نيست بسازيم به خشتي

  ) الف ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ج ـ د2  ) ب ـ ج1

  است؟ نادرستمعناي چند واژه،  - 26

 ـ      انتها ـ ضلال: گمراه  رنگ ـ واله: سرگشته ـ كلك: ني ـ ازل: زمان بي    اي قرمز ساغر: جام ـ نيل: ماده «  شدن ـ امارت: فرمـانروا ـ نـاوك: نيـزه 

  »تعبيه: آمادگي

  ) سه4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1

  مقابل بيت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ - 27

  »سازد به سوي من دراز / چون گل پژمرده بر روي مزار افتادم دست رغبت كس نمي«

  خويشتن ) شيون از سرخي چشم آسمان همچون عقيق / از غريب افتادگانم در ديار1

  ) از ظلمت گيسوي تو بيرون نتوان رفت / گر مشعله داري نكند روي تو ما را 2

  كند بستر مرا ام / باغبان از دامن گل مي ) گرچه چون شبنم درين گلشن غريب افتاده3

  شنوم بوي جان سوخته را شود صائب / ز هر كه مي ) به عشق رغبت من زياد مي4

  با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» مرا / با اين لب خندان چه دل پرخون است هكپيداست چو روز نزد هر كس «بيت  - 28

  ) نبينم آن لب خندان ز بيم جان يك سره / ز دور سنگ خورم با گوهر چه كار مرا؟1

  ) جان به لب داريم و همچون صبح خندانيم ما / دست و تيغ عشق را زخم نمايانيم ما2

  شود لرزد به جان چو صبح خندان مي / شمع مي ا) حجت قاطع كند كوته زبان لاف ر3

  ) دلم پرخون شد و چشم پر از اشك / غرورم پست شد نابود شد مرد4

  مفهوم كدام دو بيت مشترك است؟ - 29

  الف) مرا كاندر دو عالم جز تو كس نيست / فراموشت كنم اينم هوس نيست

  با تو نشسته كاين منم شود ن نبد با تو كه دوستي كنم / باورم اين نمياب) هرگز اين گم

  نالم / حكم آنچه تو فرمايي من بنده فرمانم پيچم وز هجر نمي ج) با وصل نمي

  شود ما را د) اگر تو فارغي از حال دوستان يارا / فراغت از تو ميسر نمي

  زنهار تو باشم ي وقت كه در سايه  هـ) گذر از دست رقيبان نتوان كرد به كويت / مگر آن

  ) د ـ ب4  ) ج ـ ب3  الف ـ هـ )2  ) د ـ الف1

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -30

  ) ما را سري است با تو كه گر خلق روزگار / دشمن شوند و سر برود هم بر آن سريم1

  افتد ز گردن گر فتاد از دست زناّرم د بيدل / نميلاي دارد كه هرگز نگس وفا سر رشته) 2

  عهد و وفاي خويشتن است ) بسوخت حافظ و در شرط عشقبازي / هنوز بر سر3

 وز حديث تو لطف د همچون ضيا از مهر و رفعت از سپهر / از خصال تو لطايف ول) نگس4

 

 

 

 

 

  


